نيما را درست نمي خوانند 



از خلال گفت و گويي که با اين شاعر داشتيم، دريافتيم که با نگاهي چند سويه، خود افتخار مي کند که در کنار نيما بسيار چيزها را فرا گرفته و به گونه اي سرراست نيرو، خود را برترين شاگرد نيما مي داند. حتي معتقد است که بسياري از ديدگاه ها و رفتارهاي اجتماعي او در متن زندگي به هم پيوسته اش شباهت هاي عجيب با نوع نگاه و کردارهاي نيما دارد.

با او نشستيم و گفتيم، از نيما، از کتاب ها و شعر، از زندگي و هستي شناسي راهگشاي بزرگ شعر امروز ايران.

* در سال ۱۳۱۹ چه چيز يا چيزهايي در ميان بود که باعث شد «نيما» تأثيرگذار ظاهر شود؟
· در سال ۱۳۱۹ نشريه اي به نام «موسيقي» پا گرفت و انتشار يافت. بگذاريد برگردم به عقب و دقيق تر بگويم. در آن نوزده سال، مجموعه شعرهاي بسياري از شاعران همان زمان منتشر مي شد، اما هيچ نامي از نيما در ميان نبود و او صرفاً يک شاعر متوسط به چشم مي آمد. حالا مي شود گفت که تأثيرگذاري نيما بر شعر معاصر از ۱۳۱۹ شکل گرفت اما امروز جوانان ما فکر مي کنند که تأثيرگذاري و جريان سازي هاي ادبي نيما يوشيج با نوشتن منظومه «افسانه» آغاز شد که در حقيقت اصلاً اين طور نبوده و نيست.
در زمان حکومت رضا شاه، تنها کساني که شعر مي گفتند و شهرتي براي خود داشتند، ايرج ميرزا، ملک الشعراي بهار و ميرزاده عشقي بودند. همان طور که مي دانيد ايرج ميرزا و ميرزاده عشقي در سال ۱۳۰۴ دار فاني را وداع گفتند و از ۱۳۰۴ به بعد هم شاعران ديگري چون پروين اعتصامي، نظام وفا، شهريار جوان، پژمان بختياري جوان، وحيد دستگردي، فرخي يزدي و اميري فيروزکوهي پا به عرصه شعر و شاعري گذاشتند.مي خواهم بگويم که خبري از نيما نبود.
* چرا؟
· نيما شعر نمي نوشت. اگر هم مي خواست شعر ساده بنويسد مثلاً کسي نبود که ساده تر از ايرج ميرزا بنويسد و در آن شرايط ايرج ميرزا براي خود غولي بود. پس نيما يوشيج در زمان رضاخان هنوز چهره نشده بود؛ مسأله تا آنجا پيش رفته بود که سردار فاخر حکمت هم از خود، کتابي تحت عنوان «متحد المعاني» به چاپ رسانده بود و در آن شعر و شاعري موضوع اصلي و محوري محسوب مي شد و سردار فاخر حکمت نوشته بود که شعر بايد چگونه باشد و به هر حال، حد و مرزهايي تعيين کرده بود که درنهايت دست و پاي نيما را مي بست.
سال ۱۳۱۶ شعر «ققنوس» نيما، به همراه چند شعر ديگر او در مجله «موسيقي» منتشر شد؛ ولي نهايت اين شعر هم در روند شعر زمانه تغييري ايجاد نکرد.
به نظر من، اگر بخواهيم نگاهي دقيق داشته باشيم، مي شود گفت که قبل از نيما هم دکتر تندر کيا شعر نو نوشت اما شعرهاي نو او همان لا طا ئلاتي بود که اصلاً تأثيرگذار نبود و عمق چنداني هم نداشت. پس نيما پس از ۱۳۲۰ هم مطرح نشد.
در همين دوره و در سال ۱۳۲۵ وقتي که کنگره نويسندگان ايران تشکيل شد، نيما در آنجا دو شعر خواند. يکي «آي آدم ها» و ديگري «پدري و پسري» . همين شعرخواني نيما در آن دوره باعث شد تا عده اي به شعر او دشمني بورزند و عليه وي مبارزه و ايستادگي کنند.
* به نظر مي آيد که اگر آن عده در همان دوره با نيما مخالفت نمي کردند، شايد نيما، نيماي امروزي ما نمي شد. به هر حال بد نيست بدانيم که چرا اين افراد با شعر نيماي بزرگ مخالفت مي کردند؟
- چون نيما نظام شعري زمان خود را درهم ريخته بود. حال شاعران شهير دهه بيست، کساني غير از بهار، فريدون توللي، دکتر مهدي حميدي شيرازي، پژمان بختياري، دکتر صورتگر و دکتر پرويز ناتل خانلري نبودند.
دهه ۲۰ از لحاظ سياسي پستي و بلنديهاي فراواني داشت ولي در هر حال جوان ها هرچه مي خواستند، مي توانستند بگويند. يعني ما آزاد بوديم و هر چيزي که مي خواستيم، مي نوشتيم و مي خوانديم.
خيلي ها مي گويند احمد شاملو، فلان شعر خود را که خوب هم به اصطلاح گل کرد، در همان سال ها نوشت. خب، اين به آن دليل بود که چاپخانه ها گوشه خيابان بودند و مثلاً روزنامه مدرسه مان هم شعرها را برايمان چاپ مي کرد. حتي کودتاي ۱۳۳۲ هم نتوانست ضربه اي به اين روند شعري در جامعه وارد آورد. اين فراز و فرودها طي شد تا رسيديم به دهه چهل و در همان دهه چهل بود که فروغ فرخزاد و جلال آل احمد درگذشتند. در همان سال ها هم مهدي اخوان ثالث تقريباً سرودن شعر را کنار گذاشت و سهراب سپهري هم ديگر شعر نمي سرود.
* منظورتان اين است که فضا اندکي خالي شد؟ درست است؟
- بله. فضا کاملاً خالي شد و دولت هم شگرد خيلي بدي زد و تمام کتاب هاي درسي مدارس را يکسره عوض کرد.
* يعني چگونه و چه طور اين کار را انجام داد؟
- مثلاً در کتاب هاي فارسي دوران مدرسه ما و حتي قبل از اين سال ها شعرهاي شاعراني مثل حافظ و سعدي و... را مي خوانديم. در حالي که دولت با سبک آمريکايي خود کار را کاملاً عوض کرد.
* مسبب اين کار چه کساني بودند؟
- فريدون رهنما، دکتر مسعود نوري علا و ديگري رضا براهني. اين ها شعر را از پايه خراب کردند. چرا که آمدند و گفتند مثلاً تي.اس.اليوت اين طور شعر نوشته و يا مثلاً ازراپاند چنين آورده است.

* مگر آنها بد گفتند که اليوت و ازراپاند چنين گفته است؟ تا آنجا که من مي دانم اليوت امروز يکي از بزرگترين شاعران قرن بيستم محسوب مي شود.
- ببينيد؛ وقتي شاعري شعري مي نويسد به واقع تاريخ و فرهنگ مملکت خود را مي نويسد و بايد شعر را چنان بسرايد که مردم مي پسندند. حال حرف هاي اليوت و ازراپاند ممکن است با فرهنگ و نوع نگرش ما جور در نيايد.
شما نگاه کنيد. وقتي از يک فرد ايتاليايي مي پرسيم يکي از بهترين شعرهاي سرزمينت را بگو، به مانند ما که از حافظ سخن نقل مي کنيم، او از «دوزخ» دانته برايمان حرف مي زند و مثلاً مي گويد: «در نيمه راه زندگي زميني ام، راه خويش را در جنگل تاريک گم کرده ام.» خب، درست؛ اين شعر، بزرگترين شعر و معروف ترين شعر ايتاليايي است. اما هنگامي که به زبان فارسي برگردانده مي شود، تمام معناي خود را از دست مي دهد و يک چيز پيش پا افتاده به نظر مي رسد.حال جامعه ايتاليا نه تنها اين شعر را مي پسندد بلکه معروف ترين و بهترين شعر خود مي داند. چرا که آن فرهنگي که از ارسطو شکل گرفته و با هومر شروع شده و نهايت به شيمبورسکا ختم مي شود، بار عاطفي اي را به همراه دارد و براي هر ايتاليايي قابل هضم و درک فهم است و خواهد بود.
* البته به گمانم خانم «شيمبورسکا» لهستاني است. مگر اين طور نيست؟
- بله. منظور من هم اين است که آنها فرهنگ هاشان به نوعي به يکديگر شباهت دارد و در دايره فهم ارسطويي و اين ها مي گنجد.
* البته خيلي ها هم معتقدند که دوران درخشان شعر ما از ۱۳۴۵ به بعد شکل گرفت. شما چه فکر مي کنيد؟
- شما وقتي خودتان درباره شعر مي خواهيد صحبت کنيد، بعيد است نام سپانلو را به ميان نياوريد. خود سپانلو از شاعران اوايل دهه چهل ما محسوب مي شود و به واقع شما يک شاعر قبل از سال ۱۳۴۵ را هميشه در حرف هايتان مورد مثال قرار مي دهيد. تاحال نشده از خودتان سئوال کنيد که چرا يک شاعر بعد از ۱۳۴۵ را نام نمي بريد و يا اگر اسمي هم ببريد اشاره اي گذرا مي کنيد و مي رويد؟پس قبول کنيم که سال ۱۳۴۵ به اصطلاح يک کودتاي فرهنگي توسط آمريکايي ها صورت گرفت و بعد از آن شعر ما بي معنا شد. تا آن سال شعر ما خوب رشد کرد و پيش رفت ولي از آن زمان تاکنون حدود ۴۰ ، ۵۰ سال است که يک شعر خوب هم نداريم.
* به نظر من اين طور نيست.
- بيشتر توضيح مي دهم. باز هم مسأله را مي شکافيم. کساني چون براهني و حقوقي شعر را خراب کردند. به فرض اگر دکتر ناتل خانلري که مجله سخن را منتشر مي کرد و قبل از اين ها هم تأليفات فراواني داشت و استاد دانشگاه هم بودند و نهايت قلمرويي براي خود داشت، مي گفت شعر فارسي بايد چگونه باشد، کمي قابل قبول بود. اما عده اي شهرستاني که اصلاً پايشان به اروپا نرسيده بود و از قضا زبان خارجي اي را هم نمي دانستند و متأسفانه زبان فارسي را هم بلد نبودند و درست نمي فهميدند، معتقد بودند که شعر همان چيزي است که خودشان مي گويند. آنها شروع کردند به تبليغ درباره شعر خودشان و تا حدودي هم موفق شدند. دليلش هم آن بود که اين دوستان همه اش مي گفتند «اليوت» فلان گفته و بهمان نوشته. حال بايد دريافت که فرهنگ ما چه ارتباطي مي تواند به شعرهاي اليوت داشته باشد. شما نگاه کنيد که فرضاً «فريدون مشيري» شاعر متوسطي است ولي اکثر ما شعر «کوچه» او را خوانده ايم و لذت برده ايم؛چرا که «کوچه» او با فرهنگ و طرز فکر ما همخواني دارد. چند وقت پيش در مقاله اي نوشتم که تارکوفسکي به هنرمندان روسي مي گويد که شما يک جاي راهتان را اشتباه طي کرده ايد و چاره کار هم اين است که مسير را به عقب برگرديد و از همان نقطه اي که راه را به غلط از سر گرفته بوديد، کارتان را شروع کنيد.
* به نظر شما چه دليل يا دلايلي باعث شد تا شعر نيما به اصطلاح ماندگارتر باشد؟
- بهار همان حرف هايي را به ميان مي آورد که شاعران ما در قرن ها پيش به ميان آورده بودند. يعني با همان سبک خراساني شعر مي سرود. صدالبته اين گفته براي بسياري از طرفداران بهار جالب نخواهد بود، ولي به گمانم براي اقشاري مانند اساتيد دانشگاه ها بايد قابل تأمل باشد. به هر حال هنگامي که نيما آمد، الگو، فرم، مضمون و حتي ساختار شعر فارسي را دگرگون کرد. باور کنيم که نيما مردي بزرگ، بسيار آگاه و با شعور و صاحب نظر بود. نگاه کنيد، کتاب «ارزش احساسات» او پس از اين همه سال هنوز که هنوز است، جاي خواندن دوباره و چندباره دارد و بسياري مباحث را مي توان از دل آن فرا گرفت.
* رمز آن بزرگي نيما را شما در چه چيز مي ديديد و مي بينيد؟
- بزرگي اش در اين بود که مرد بسيار باسواد و بادانشي بود. نيما با جامعه بورژوايي ايران خود را درانداخت و اين جامعه بورژوايي او را نپذيرفت. امروز متأسفانه کسي شعر نيمايي را درست نمي خواند. من هم اکنون حدود پانزده سال است که کتاب «نيما» ي خودم را تهيه و تنظيم و گردآوري کرده ام و نمي گذارند که اين کتاب منتشر شود؛ يعني انتشاراتي ها مي گويند که خريدار ندارد. شعر خوب و نيمايي صد درصد بايد فرم و پايان بندي درست داشته باشد. بگذاريد قياس ديگري داشته باشيم. در سال ۱۳۴۶ کساني مثل احمدرضا احمدي پا به عرصه شعر گذاشتند و راه هايي را آزمودند. در آن سال ها پيش تر ملک الشعراي بهار مي نوشت:
اي کوه سپيد پاي در بند اي گنبد گيتي، اي دماوند
از سوي ديگر احمدي يک راست آمد و نوشت: يک مادرزن دارم گنده و کلمه «گنده» اش را هم «گنده» چاپ کرد! حال ببينيد اين شعر با آن شعر چقدر تفاوت داشته و دارد. طبيعتاً بايد يک واسطه اي در ميان مي بود تا ما از آنجا، يک راست به اينجا مي رسيديم. مثلاً اگر مي گذاشتند کساني مثل فريدون توللي، شعرهايشان را ادامه دهند، ما به جايي ديگر مي رسيديم. خب، بعينه شاهديم که يک دفعه آن شعرها قطع شد وحکومت آن زمان از سروده هاي جديد پشتيباني کرد.
از اواخر دهه پنجاه اين روند کم رنگ و کم رنگ تر شد و به جايي رسيد که به مرزهايي از حذف و نابودي نزديک شد ولي دوباره، کساني اين مباحث را پيش کشيدند که شمبورسکا فلان چيز را گفته و تي.اس اليوت به بهمان چيز اعتقاد دارد. گفتند که «شکلوفسکي» چنان نوشته و خوانده و ما ايراني ها هم بايد حتماً و قطعاً مثل آنها بنويسيم! پس هميشه نوپردازان ما دو عيب و ايراد بزرگ داشتند: يکي اينکه حدود چهل، پنجاه سال از دنيا عقب بوده اند و ديگر اينکه اغلبشان با زبان هاي خارجي آشنايي چنداني نداشته اند. همين آقاي عزيز دل من، جناب علي باباچاهي آمده و به اصطلاح تمام فرم هاي شعر را عوض کرده. اين در حالي است که نه زبان خارجي مي داند و نه اروپا را مي شناسد. متأسفانه هم اکنون هم جوانان ما ا رتباطشان با نسل قديم از هم گسسته و بديهي است که لازم و ضروري هم نمي دانند تا به گذشته شان رجوع کنند و برگي از تاريخ ادبيات را ورق بزنند.
* خود نيما از چه منظري به شعر اين شاعران جوان که به قول شما از شهرستان آمده بودند و نه زبان مي دانستند و نه پا به اروپا گذاشته بودند نگاه مي کرد؟
- اگر راستش را بخواهيد فقط بايد بگويم، ضربه اي که نيما از اين شاعران جوان خورد، از ضربه هاي اساتيد دانشگاه ها مهلک تر بود. همين ها که نيما، نيما مي گويند شعر نيمايي را به اين روزگار کشاندند. چند سال قبل در نشريه اي نوشتم زماني که نيما زنده بود هيچ کس شعرش را درک نمي کرد و اين آقايان هم که امروز اسم خودشان را منتقد گذاشته اند، اکنون هر شعري را که نه پايان بندي دارد و نه فرم و ساختار به شعر نيمايي نسبت مي دهند و معتقدند که راه آنها ادامه همان راه نيما در شعر معاصر است.

دنيا خانه من است»، درآمدي بر نوآوري‌هاي نيما؛ 
نيما، گذشته از هنر شاعري، نظريه‌پرداز شعري چيره دستي هم است، و در «حرف‌هاي همسايه» و مقالات ديگر، به توضيح نظري ساختمان و نظام حاکم بر شعرش مي‌پردازد.
مي گويد:
ـ «شعر، در درجه اعلاي خود مشاهده‌اي است که افراد معين و انگشت‌شمار دارند براي افراد معين و انگشت‌شمار ديگر…»(33)
ـ «در تمام اشعار قديم ما يک حالت تصنعي هست که به واسطه انقياد و پيوستگي خود با موسيقي اين حالت را يافته است، اين است که هر وقت شعري را از قالب‌بندي نظم خود جدا مي‌کنيم مي‌بينيم تأثير ديگر دارد. من اين کار را کرده‌ام که شعر فارسي را از حبس و قيد وحشتناک بيرون آورده‌ام و آن را در مجراي طبيعي انداخته‌ام و حالت طبيعي و توصيفي به آن داده‌ام.»(34)
ـ «من عقيده‌ام بر اين است که مخصوصاً شعر را از حيث طبيعت بيان آن به طبيعت نثر نزديک کرده به آن اثر دلپذير نثر را بدهم».(35)
ـ «شعر بايد از حيث فرم، يک نثر وزن دار باشد. اگر وزن بهم بخورد، زيادي و چيز غيرطبيعي در آن نباشد... اين کار متضمن اين است که ديد ما متوجه به خارج باشد و يک شعر وصفي، جانشين شعر قديم بشود».(36)
ـ «در طبيعت هيچ چيز بي‌ريتم نيست. حتي به هم‌خوردگي هم ريتمي دارد و مي‌رود که ريتم ديگر بگيرد... در شعر، اين را به وزن تعبير مي‌کنيم. يکي از هنرهاي سراينده شعر نمودن وزن است. شعر بي وزن و قافيه به مثابه انساني است که پوشش و آرايش ندارد...»
ـ «وزن نتيجه يک مصراع و يک بيت نيست بلکه چند مصراع و چند بيت بايد مشترکاً وزن را بوجود بياورند... در صورتيکه براي قدما يک مصراع يا يک بيت داراي وزني هستند، يعني بر حسب قواعد عروضي يا موزيکي يا هجايي. اما من وزن را بر طبق معني و مطلب به همين اساس به شعر مي‌دهم...».(37)
ـ «… وزن، که طنين و آهنگ مطلب است– در بين مطالب يک موضوع– فقط به توسط "آرموني" به دست مي‌آيد. اين است که بايد مصراع‌ها و ابيات دسته جمعي و به طور مشترک، وزن را توليد کنند.»(38)
ـ «استقلال مصراع‌ها به توسط پايان بندي آن‌ها است که عمليات ارکان را ضمانت مي‌کنند و اگر اين نباشد شعر از حيث وزن يک بحرالطويل است.» 
ـ «قافيه… بعد از وزن در شعر پيدا شده. قافيه قديم مثل وزن قديم است. قافيه بايد زنگ آخر مطلب باشد… مطلب که جدا شد، قافيه جداست».(39)
ـ «شعر وزن و قافيه نيست. بلکه وزن و قافيه هم از ابزار کار شاعر است».(40)
ـ «شعر قديم ما سوبژکتيو است، يعني با باطن و حالات باطني ما سر و کار دارد و در آن مناظر ظاهري نمونه فعل و انفعالي است که در باطن گوينده صورت گرفته [است و] نمي‌خواهد چندان متوجه آن چيزهايي باشد که در خارج وجود دارد».(41)
ـ «... معني شرط است... زبان عوام آنقدر غني نيست و اگر شاعر فقط در آن‌ها تفحص کند، سبک را به درجه نازل پايين برده، بالطبع معاني را از جنس نازل گرفته است... زبان عوام در حد فهم و احساسات خود عوام است... اما زماني هم هست که خود شاعر بايد سر رشته کلمات را به دست بگيرد، آن را کش بدهد، تحليل و ترکيب تازه داشته باشد... زبان براي شاعر هميشه ناقص است و کوتاهي دارد و فقير است. غناي زبان، رسايي و کمال آن به دست شاعر است و بايد آن را بسازد...». 
ـ «من شعر زياد گفته‌ام، اما همه يکدست نيستند. باور کنيد هنوز يک اقدام لازم در پيش هست که فکر ترديدآميز آن را به عقب انداخته…»(42) 
آن چه که در بالا آمده است، فشرده‌اي از نظريه ادبي نيما، در مورد نظام حاکم بر شعري است، که بايد جانشين نظم شعر کهن فارسي شود. اما، نيما، حتي در شعرهايي که بعد از تدوين تئوري شعريش سروده، به همه يشنهادات خود پايبند نيست. به عبارت ديگر، شعرهايش به تمامي، بر «نظام شعريش» انطباق ندارند. علت آن است که نيما مدام در کار تجربه و جستجوي توأم با تحقيق بود. او خود در حرف‌هاي همسايه به اين معني اشاره دارد:
«در آثار من مي‌بينيد سال‌هاي متمادي من دست به هر شکلي انداخته‌ام مثل اين که تمرين مي‌کرده‌ام و در شب تاريک، دست به زمين ماليده راهي را مي‌جسته‌ام...»(43)
و در جاي ديگر: «...امروز، کار نتيجه تحقيق است نه نفس کشيدن و بازو تکان دادن و زور زدن. هرچيز با نظم و قاعده پيوستگي دارد. اگر اين نباشد کاري که مي‌کنيد و هر قدر انقلاب در آن نشان مي‌دهيد، تکامل نيست، تنزل است. همين دو اصل مسلم است که انقلاب و اغتشاش را از هم تفکيک مي‌کند»(44)
با توجه به آخرين شعرهاي نيما، مثل «داروگ»، «ري را»، «همه شب»، «در کنار رودخانه»، «هست شب» «برف»، «ترا من در چشم در راهم» و... که در سال‌هاي 31 به بعد سروده شده‌اند و حتي در معيار جهاني از ماندگارترين شعرهاي معاصر هستند، به نطر مي‌رسد که نيما، به آن چه سال‌ها در جستجويش بود رسيد. اما، به رغم اين، با توجه به شعر «شب همه شب» (آخرين شعرنو نيما– از نظر زمان سرايش– در مجموعه اشعارش) که تجربه‌اي است در شعر دو وزني، مي‌بينيم که شاعر همچنان در کار جستجو است. ديگر اين که، در ميان شعرهايي که نيما در اين سال‌ها سروده است، از شعرهاي بلند و روايي مثل «مانلي» و «خانه سريويلي» نشاني نيست و هرچه، از نظر زماني جلوتر مي‌رويم، شعرها کوتاه‌تر شده، به جوهر شعري و– آن‌گونه که نيما مي‌خواست– «به طبيعت کلام» نزديک‌تر مي‌شوند. 
برخي از منتقدين و صاحب‌نظران شعرنو، بر اين باور هستند که شعرهاي خوب نيما چندان زياد نيست و از اين بابت برخي از رهروان نيما مثل اخوان ثالث، آشکارا بر او پيشي گرفته‌اند. نيما، که خود معترف بر نارسايي‌هاي موجود در تعداد قابل توجهي شعرهايش است، پيشتر، جوابي هوشمندانه به ايراداتي از اين دست مي‌دهد:
«...من خودم به عيبي که در فورم اشعار من ممکن است وجود داشته باشد اعتراف دارم. از دوره انتشار مجله "موسيقي" گذشته، خيلي ورزش در اين کار کرده‌ام. من هر روز مشغولم براي اصلاح خود. اما يک جواب به مدعي مي‌دهم. انقلاب را به نظم و متانت نگاه نمي‌کنند، هرچند اساس آن نظم و متانت است. من ويران کننده و سازنده‌ا‌م. من نديده‌ام که بنايي را آرايش کنند، پس از آن پي بريزند.»(45)
اما نوآوري نيما تنها در شکستن قالب‌هاي شعر سنتي و تغيير طول مصراع‌ها خلاصه نمي‌شود. شعر نيما محصول نگاه بي‌واسطه او به هستي است. پيشتر از نيما خوانديم: «شعر قديم ما سوبژکتيو است، يعني با باطن و حالات باطني ما سر و کار دارد و در آن مناظر ظاهري نمونه فعل و انفعالي است که در باطن گوينده صورت گرفته [است و] نمي‌خواهد چندان متوجه آن چيزهايي باشد که در خارج وجود دارد.»(46)
در غالب شعرهاي نيما، تجربه‌هاي عيني او را از طبيعت– به صورت تجربه‌هاي ذهني و دروني شده– به وضوح مي‌توان ديد. نيما، برخلاف بيشتر شعراي کلاسيک فارسي، دنيا را در مسير واژگان و ترکيبات کليدي شعر کهن، مثل «کفرزلف »، «خط وخال »، «ساقي سيمين ساق » و... نمي‌ديد. 
نيما خود در اين باره اشاره‌اي گويا دارد: «سعي کنيد همانطور که مي‌بينيد بنويسيد و سعي کنيد شعر شما نشاني واضح‌تر از شما بدهد. وقتي شما مثل قدما مي‌بينيد و برخلاف آن چه در خارج قرار دارد مي‌آفرينيد... آفرينش شما بکلي زندگي و طبيعت را فراموش کرده است...»
از اين رو، «شب» نيما، تقليدي از «شبي گيسو فرو هشته به دامن» منوچهري دامغاني نيست. شبي است که خود شاعر در تب و تاب لحظه‌هاي شاعرانه‌اش تجربه کرده است.
شب نيما، «سياه سالخوردي است» که «دندان‌هاي ريخته‌اش»، تعبيري است از گذر شب و ريزش ستارگان و برآمدن «صبح مبارک دم»:
در تمام طول شب
کاين سياه سالخورد انبوه دندان‌هاش مي‌ريزد

«پادشاه فتح»
نيما، آنگاه که آسمان باراني و درياي طوفاني را تصوير مي‌کند، از صور خيالي بهره مي‌برد که در ادب فارسي پيشينه‌اي ندارد. آسمان گرفته‌اش «دود سرشت ابر بر پشت» است و درياي طوفاني‌اش، از خشم، مشت بر روي مي‌کوبد:

هنگام که گريه مي‌دهد ساز 
اين دود سرشت ابر بر پشت...
هنگام که نيل چشم دريا 
از خشم به روي مي‌زند مشت...
«هنگام که گريه مي‌دهد ساز

اشعار نيما حاصل تجربه‌هاي شخصي و عيني نيما از محيط زندگي او است، که با نازک انديشي، بيان شاعرانه مي‌يابد: 

مانده از شب‌هاي دورادور
بر مسير خامش جنگل
سنگچيني از اجاقي سرد
اندرو خاکستر سردي
«اجاق سرد»
...
در شعر سنتي ما، براي همه واژگان و مضامين، رخصت و فرصت ورود به ساحت مقدس شعر فراهم نبود. اما، در شعر نيما، نه تنها واژگان به ظاهر غيرشاعرانه‌اي مثل «پلکيدن» جلوه مي‌کنند، بلکه «سنگ‌پشت» نيز مضمون شعر شده و عاطفه شاعرانه او را بر مي‌انگيزد:

در کنار رودخانه مي‌پلکد سنگ‌پشت پير
روز، روز آفتابي
صحنه آييش گرم است.
...
«در کنار رودخانه»

فکر نيما در جستجوي راهي بود، براي تحول در زبان و يافتن قالبي مناسب براي بيان دريافت‌ها و تجربه‌هاي نو. دست‌يابي به اين زبان در گرو سال‌ها تأمل در زبان و شناخت ضرورت‌هاي زمان بود.
نوآوري‌هاي نيما در کلام، بحث مبسوطي را– در حد يک مقاله مستقل و حتي کتاب– مي‌طلبد. اين مختصر، که در زير مي‌آيد، نمونه‌اي است از تحولي که نيما در زبان ايجاد کرد. اين را هم، پيشترگفته باشم که دخل و تصرف نيما در زبان، همواره با موفقيت همراه نبوده است.
1. تصرف در نحو زبان، جهت فاصله‌گيري از هنجارهاي زبان معيار (آشنايي‌زدايي در زبان):
الف- با تنش گرم، بيابان دراز
(بيابان دراز، با تن گرمش)
ب- مرده را ماند در گورش تنگ
(مرده را در گور تنگش ماند = شبيه مرده‌اي است، در گوري که برايش تنگ است) 
ج- به تنم، خسته، که مي‌سوزد از هيبت تب
[به تن خسته من (ماند) که از هيبت تب مي‌سوزد]
د- من به تن دردم نيست
(درد من به تن نيست، تنم درد نمي‌کند)
ل- در خيال روزهاي روشنم کز دست رفتندم 
کز دست رفتندم = که از دست من رفتند
ه‍- افروخته‌ام چراغ از اين رو/ تا صبحدمان، در اين شب گرم/ مي‌خواهم برکشم به جا تر/ ديواري در سراي کوران
(از اين رو، در اين شب گرم چراغ افروخته‌ام)
ي- «رستگاري روي خواهد کرد / و شب تيره بدل با صبح روشن گشت خواهد»، مرغ مي‌گويد
(مرغ مي‌گويد... شب تيره به صبح روشن بدل خواهد گشت)

2. برجسته‌سازي در کلام:
من چهره‌ام گرفته
من قايقم نشسته به خشکي
با قايقم نشسته به خشکي
فرياد مي‌زنم
...
عبارت«من چهره‌ام گرفته»، بدون ضمير «من» هم، چه به لحاظ ابلاغ پيام وچه از نظر قواعد دستوري مشکلي ندارد. اما حضورضمير «من»، نه تنها در کار برجسته‌سازي کلامي است، بلکه بر نقش «فرديت» در شعر نيز تأکيد دارد. 
در سطرسوم و چهارم (با قايقم نشسته به خشکي / فرياد مي‌زنم) که قايق نمودي انساني مي‌يابد و در درد شاعر شريک مي‌شود و با او فرياد امداد سر مي‌دهد، اين «فرديت» برجسته‌تر مي‌شود.
برجستگي و حضورضمير «من»، در برخي از ديگراشعار نيما نشان مي‌دهد که استفاده از اين شکل بياني آگاهانه است:
من دلم سخت گرفته است از اين 
ميهمانخانه مهمان‌کش روزش تاريک 
... 
3. ايجاز در کلام 
الف-«هرچه»، به جاي «همه چيز»:
خاموش شبي است، هرچه تنهاست. 
ب- «هنگام» به جاي «هنگامي»، «آن هنگام»:
هنگام که گريه مي‌دهد ساز
ج- «دم»، به جاي «آن دم» 
دم، که لبخندهاي بهاران

4. واژه‌سازي :
نيما در «حرف‌هاي همسايه» مي‌گويد: «خيال نکنيد قواعد مسلم زبان در زبان رسمي پايتخت است. زور استعمال، اين قواعد را به وجود آورده است. مثلاً به جاي «سرخورد، سرگرفت» و به جاي «چيزي را از جا برداشت»، «چيزي را از جا گرفت» را با کمال اطمينان استعمال کنيد، يک توانگري بيشتر براي شما پيدا مي‌شود، که خودتان تسلط پيدا کرده، کلمات را براي دفعه اول براي مفهوم خود استعمال مي‌کنيد».(47)
در بسياري از اشعار نيما، با واژگان و ترکيباتي رو به رو هستيم که يا در زبان فارسي پيشينه نداشته و يا، به نوعي مهجور بوده‌اند.

الف- روشن آراي (روشني‌بخش)
کرد افشاي رازهاي مگو/ روشن آراي صبح نوراني
ب- بشسته تن (پاک، متأثر از گويش مازندراني)
ابر چو لباده‌اي است/ بر زبر کوه‌ها/ بيشه بشسته تني است/ کرده به لباده جا/ همچو رخ دلبران/ هوش‌بر و دلربا... 
ج- جهانخواره 
خلق مي‌گويد: اما آن جهانخواره/ (آدمي را دشمن ديرين) جهان را خورد يکسر
د- بهار کردن (شکوفه کردن، گل کردن، متأثر گويش مازندراني)
گر گشادش زبان و کرد بهار/ چو خزانش بيفکنيد زکار 
ر- گريه ساز دان (گريه سر دادن...)
«هنگام که گريه مي‌دهد ساز/ اين دود سرشت ابر برپشت»
ف- شناسيدن (شناختن)
همچو مستي که شور بيش کند/ نشناسيده راه پيش کند
ل- در چشم کشاندن (به ديده آوردن، به نظر آوردن)
«برق سياه تابش، تصويري از خراب/ در چشم مي‌کشاند»
ه‍- رنگ بستن (رنگ گرفتن)
رنگ مي‌بندد/ شکل مي گيرد/ گرم مي‌خندد...
ي- تراويدن مهتاب
مي‌تراود مهتاب/ مي‌درخشد شبتاب... 

5. تقدم صفت بر موصوف (متأثر از گويش مازندراني) 
الف- دراز بيابان (بيابان دراز)
در راه اين دراز بيابان 
ب- دل آشوب چراغ 
اين دل آشوب چراغ/ روشنايي بدهد در برمن

6. استفاده از صفت به جاي اسم 
برق سياه تابش، تصويري از خراب/ در چشم مي‌کشاند
(«خراب» به جاي «خرابي» آمده است)

7. استفاده از واژگان محلي (مازندراني) 
الف- پک و پک سوزد آن جا «کله سي»
(کله سي = نوعي اجاق) 
ب- ديري ست نعره مي‌کشد از بيشه‌ي خموش / «کک کي» که گشته گم 
(کک کي = نام گاو نر) 
ج- قاصد روزان ابري، داروگ! کي مي‌رسد باران؟
(داروگ = قورباغه درختي) 
د- بر سر شاخه اوجا، تيرنگ
(اوجا = نوعي نارون، تيرنگ = قرقاول جنگلي) 

8. استفاده از صوت 
الف- تيک تيک، چه به شيشه شب‌پره مي‌کوبد/ آشوب‌زده است باد و مي‌آشوبد/ دستي ز گريبان سياه دريا/ بيرون شده تا هر بد و نيکي روبد
ب- قوقولي قو! خروس مي‌خواند/ از درون نهضت خلوت ده/ از نشيب رهي که چون رگ خشک/ در تن مردگان دواند خون...
ج- «پک و پک» سوزد آن جا «کله سي» 

مي‌بينيم، واژگان بسياري که حضورشان در شعرکهن معمول نبود و افت شعر قلمداد مي‌شد، با شعر نيما، جواز عبور به شعر مي‌يابند.
يکي از دلايلي که شعر نيما بيشتر«مصرف خصوصي» دارد و– جز تعدادي از آن‌ها– با اقبال عمومي رو به رو نشد– گذشته از نگاه نا متعارف نيما به هستي و ذهنيت پيچيده حاکم بر شعر او– همين «آشنايي زدايي» از زبان و انحراف از زبان معيار است.

تأثير پذيري نيما از غرب:
همان‌گونه که انقلاب مشروطيت– در نگاه و نظر پيشگامانش– به انقلاب فرانسه و روشنفکران و متفکران عصر روشنگري اروپا نظر داشت، شعرنو فارسي– اعم از تجربه موفق نيما، که بر يک نظام معرفتي و نظري بنا شده بود و يا آن چه که به صورت پراکنده و گذرا در «محمد مقدم»، «تندرکيا»، «ش– پرتو» و«هوشتگ ايراني» مي‌بينيم– از تحولات شعري در اروپا متأثر بود. نيما، به جد معتقد بود که نه تنها «انقلاب ادبي»، حتي هنر شاعري، در گرو اشراف به تحولات ادبي در سطح جهان است. در همين معني، (در سال 1308ه‍.ش) در نامه‌اي به ذبيح‌الله صفا مي‌نويسد:
«از انقلاب ادبي نوشته بودي. کسي که امروز در اين فن و صنعت [هنر] زحمت مي‌کشد– بارها به رفقايم گفته‌ام– لازم است بين‌المللي باشد. يعني مطابق ترقي و تکامل کنوني. جز با آن چه انوري و متنبي با آن آشنا بوده‌اند، با چيزهاي ديگر نيز آشنايي داشته باشد. تاريخ صحيح ادبيات ملل، طرز انتقاد، مخصوصاً صنعت [هنر] و فلسفه آن يا علم‌الجمال [را بشناسد]... و به طريق امروزي عمل کند تا اين که بتوانند به او بگويند شاعر امروز. پس از آن، تجدد ادبي يک پرتو ديگري است. پرتوي است فوق‌الافهام و فوق تمام اين‌ها. سليقه‌اي است که به طريقه اين شاعر ملحق مي‌شود. نه فقط در لفظ و معني، بلکه در شکل و صنعت.»(48)
نيما، در زندگي نامه خود– نوشته‌اش مي‌گويد «آشنايي با زبان فرانسه را تازه راه در پيش چشم من گذاشت». و در جاي ديگر از تأثير ادبيات اروپا بر ادبيات و هنر در ايران مي‌گويد:
«در ادبيات و آثار ديگر هنري ما، نفوذ ذوق و سليقه خارجي از نيمه دوم سده نوزدهم شروع شد... در آغاز سده حاضر تحول بيشتري به واسطه آشنايي زيادتر با آثار اروپايي در ذوق و احساس ما به وجود آمد.»(49) 
در نوشته‌هاي نيما، به خصوص مقالات تئوريک «حرف‌هاي همسايه»، نه تنها به شعرايي مثل «اميل ورهاون» سمبوليست بلژيکي، «پوشکين»، شاعر روس، «مالارمه»، پدرسمبوليسم فرانسه، «ادگارآلن‌پو» نويسنده امريکايي که مالارمه به نوعي متأثر از او بود و... اشاره مي‌شود، بلکه از تحولات شعري در غرب، به خصوص اروپا، به مناسبت صحبت به ميان مي‌آيد. 
در يکي از يادداشت‌هاي «حرف‌هاي همسايه» مي‌خوانيم:
«مي‌خواستيد بدانيد قرن 19 چه مزيتي داشت. از خلق سمبوليسم گذشته، قرن 19 پر بود از سرشاري طبع. هرچند که در دوره ما سمبوليسم هم کامل‌تر مي‌شود، آن سرشاري و شور حرف ديگري است... هوگو از آن‌هايي است که کاملاً سرشار است و در روسيه پوشکين...»(50)
نيما، اگرچه درآغاز و به خصوص در شعر تغزلي «افسانه» شاعري است رمانتيک و در بيان تب و تاب‌هاي عاشقانه، شکست در عشق، خلوت با طبيعت... به مکتب رمانتيسم فرانسه نظر دارد. اما، تأثيرپذيري نيما از ادبيات فرانسه و نقشي که اين تأثيرپذيري در انقلاب ادبي نيما بازي مي‌کند، عمدتاً به مکتب سمبوليسم مربوط مي‌شود.
پرداختن به سمبوليسم فرانسه و تأثير آن بر نيما، مجال مستقلي را مي‌طلبد. از اين رو، براي اجتناب از طولاني‌تر شدن نوشته، تنها اشاره‌اي گذرا به آن خواهم داشت. 
نيما، با شناخت نهضت شعرنو فرانسه– که با سمبولسيم آغاز شد– و ضرورت‌هايي که تحول در شعر فرانسه را اجتناب‌ناپذير مي‌کرد، از پس ساليان دراز کلنجار رفتن با شعرکهن فارسي و اشراف به محدوديت‌ها، موانع، امکانات و ظرفيت‌هاي آن، جنبه‌هايي از پيشنهادات سمبوليست‌ها را براي ايجاد تحول در شعر فارسي به کار مي‌گيرد.
پيشترگفته باشم که در مکتب سمبوليسم فرانسه، دو نگاه و گرايش متفاوت وجود داشت:
يک گرايش، که در شاعراني مثل ورلن و لافورگ و بعضاً رمبو ديده مي‌شد، معتقد به شکستن قالب‌هاي شعري مرسوم فرانسه بود. اين شاعران، که حاکميت «نظم مسلط الکساندر»– مصراع 12 هجايي– در شعر فرانسه را مانعي در راه خلاقيت شاعرانه مي‌ديدند، مصراع‌هاي شعري را، به ضرورت کوتاه و بلند مي‌کردند.
گرايش ديگر– که شاعراني مثل مالارمه و رنه گيل آن را نمايندگي مي‌کردند– زباني متفاوت از زبان معيار و مردم را براي بيان دريافت‌هاي شاعرانه ضروري مي‌ديد و– به مثل– به هم ريختن نحو زبان را به عنوان يکي از راه‌هاي دستيابي به اين هدف پيشنهاد مي‌کرد.(51)
ديديم که نيما، همين تمهيدات را– متناسب با ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي زبان فارسي– به کار مي‌بندد و به سمبوليسم فرانسه رنگ و نشاني از زمان و مکان زندگي خود مي‌دهد.
پرداختن به سمبوليسم نيمايي، بدون داشتن شناختي هرچند اجمالي، از جهان‌بيني اجتماعي– سياسي نيما و به خصوص نگاه مبتني بر نفي و انکار او نسبت به دگرگوني‌هاي روزگارش، کار عبثي است. اما، از سوي ديگر بازکردن زاويه‌اي جديد در مورد نيما موجب خلط مبحث و طولاني‌تر شدن اين نوشته خواهد شد. از اين رو، بررسي داوري نيما نسبت به دورانش را به نوشته‌اي ديگر محول مي‌کنم و با اشاره‌اي گذرا به برخي سمبول‌هاي مختص نيما اين مقال را به پايان مي‌برم. 
در شعر نيما، واژگاني مثل شب، صبح، دريا، کوه، جنگل و پرندگان و... به صورت سمبول‌هاي طبيعي به شرايط سياسي– اجتماعي حاکم بر دوران او نظر دارند. 
برخي از سمبول‌هاي نيما، مثل «کک کي» يا «ققنوس»، در همان حال که مي‌توانند عموميت يافته و در حديث ديگران معني يابند، نمادي از خود نيما هستند. 
يکي از معروف‌ترين سمبل‌هايي که نيما– بيش از هر واژه‌اي– در شعرهايش به کار مي‌گيرد، سمبل «شب» است که، معطوف به فضاي سياسي– اجتماعي روزگار او است. اين «سمبل»، در شعرهاي نيما چنان حضور برجسته و معناداري پيدا مي‌کنند که نيما بسياري از عناوين شعرش را با اين واژه پيوند مي‌دهد:
«اي شب»، «اندوهناک شب»، «شب پره ساحل نزديک»، «در نخستين شب»، «هست شب»، «پاس‌ها از شب گذست»، «شب همه شب»... 
سمبل‌هاي فراوان ديگري نيز در ميان شعرهاي نيما ديده مي‌شود، که عموماً برگرفته از زندگي و طبيعت پيرامون شاعراند:
«داروگ»، که با خواندنش نويد باران مي‌دهد.
«خروس»، که مژده برآمدن صبح مي‌دهد و در «تن مردگان دواند خون».
«ناقوس»، که "اميد مي‌افزايد" و"تغيير اين کهنه دستگاه" را مژده مي‌دهد.
نيما به رغم تأثيرپذيري از ادبيات غرب، با درک بنياد تفکر غرب و شناخت همه ضرورت‌هايي که دگرگوني در شعر و ادب فارسي را اجتناب‌ناپذير مي‌ساختند، اين تأثيرپذيري را اين جايي مي‌کند تا به الزامات و نيازهاي زمان پاسخ گويد؛ بي آنکه مرعوب تمدن و فرهنگ غرب شده و نسخه‌برداري از شعر اروپا را جايگزين خلاقيت شاعرانه سازد. 
در واقع، به گمان من– درميان انديشه‌ورزان ما– نيما تنها کسي بود که (در تقابل سنت و مدرنيت) تنها به بيان واماندگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي ما و عوارض ناشي از سنت بسنده نکرد، بلکه راه برون رفت از پوسته چغر سنت هزار ساله شعر را هم پيش روي ما قرار داد.
به قول آقاي آرامش دوستدار:
براي آنکه «در اين گوشه از سيطره جهان غربي بتوانيم آزادي ذهني، شخصي و فردي و اجتماعي براي خودمان بيافرينيم... [و در عين حال، راه را بر سلطه تمام عيار تمدن غرب ببنديم، بايد ازقفس فرهنگي‌مان به در آييم]. چگونگي اين کار را مستقيم و غيرمستقيم از خود غربي‌ها مي‌توانيم بياموزيم... چنين کاري را در بعدِ شعري فرهنگِ ديني ما فقط نيما يوشيج توانست آغاز کند، بي آنکه خودش خواسته باشد يا لزومي ديده باشد پا در جاي پاي شاعران بزرگ غربي بگذارد و يا خود را ميان آن‌ها جا بزند. اما تا کنون احدي نتوانسته راه او را حتي يک وجب ادامه دهد...»(52)
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